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  چكيده  
هاي مدني آيات مستثنيات گفنه هاي مكّي و آيات مكّي در سورهبه وجود آيات مدني در سوره

 بر اساساما  ده آيه از آيات سورة أنعام در رديف آيات مستثنيات قرار گرفته است .شودمي
دانيم كه سورة أنعام مكّي است و روايتي مبني بر نزول پيوستة آيات روايات ترتيب نزول مي

نتيجه  يابي شده و به اينوجود ندارد. در اين تحقيق آيات مستثنيات سورة أنعام بررسي و ريشه
هاي مكي و مدني و معناي لغوي هاي جعلي و خلط ميان ملاككه از اسباب نزول رسيده است

و اصطلاحي برخي فقرات آيات و نيز بعضاً بر اساس ذوق و سليقه شخصي، مسئله آيات 
مستثنيات اين سوره زاده شده است. در ادامه با استفاده از ارتباط ظاهري و محتوايي بين آيات 

و بررسي مفهوم حقيقي فقرات آيات اين نتيجه به دست آمده است  و نقد روايات اسباب نزول
كه سورة أنعام يكپارچه در مكّه نازل شده و آيات مستثنيات در اين سوره جايگاهي نداشته و 

 .انددر طول تاريخ تفسير با اجتهاد نادرست مفسرّان به وجود آمده
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  طرح مسئله
يكي از مسائل مهم در فهم تفسير قرآن كريم علم مكيّ و مدني آيات و سور قرآن كريم 

هايي براي شناخت مكيّ و مدني بودن است. دانشمندان علوم قرآن و تفسير، مباني و روش
نقلي، سياق، آماري، سبك و هاي توان به روشاند كه در اين ميان ميهاي قرآن بيان كردهسوره

هايي برخوردار است كه بر هاي فوق از ضعف و قوتّاسلوب و ... اشاره كرد. هر يك از روش
 اساس نظر محقّقان روش نقلي ـ روايي بهترين روش در شناخت مكيّ و مدني است.

در اين ميان برخي آيات بر خلاف نزول كل سوره تشخيص داده شده و به اصطلاح آن آيه 
كّي و هاي مستثني شده است. آيات مستثنيات در اصطلاح به آن دسته از آيات مدني در سورهم

شود. نفي هاي مدني كه بر اساس اجتهاد مفسرّان استثناء شده باشند، گفته ميآيات مكيّ در سوره
الرَّحمْنِ  اللهَِّ بِسْمِ «شود كه از صحابه بيان شده است كه با نزول آيات مستثنيات زماني تقويت مي

اي ديگر شروع شده است شدند كه آيات سورة مورد نزول تمام شده و سورهمتوجه مي »الرَّحِيم
). اگرچه اين سخن منافاتي با جاي گذاري برخي از آيات توسط 84، ص1، ج1415(معرفت، 

اي كه هنوز كامل نشده است ندارد؛ زيرا هنوز پرونده آن سوره بسته پيامبر(ص) در آن سوره
نشده است و از طرفي ديگر آن آيات از يك پشتوانة نقلي محكمي برخوردارند، اما آيات 

  مستثنيات از اين دو مزيّت برخوردار نيستند.
در تفسيرش با اجتهاد خويش از آيات مستثنيات ياد كرده و  مقاتل بن سليماناوّلين بار 

ن سير بر اساس اجتهاد مفسرّاتعداد محدودي از آيات را مستثني نمود. سپس در طول تاريخ تف
هاي ها افزوده شد. مستثني نمودن آيات، مباني و دلايل متفاوتي دارد؛ يكي از عللبر تعداد آن

هاي جعلي است كه مفسرّ با اصل قرار دادن آن ناگزير شده پيدايش آيات مستثنيات، اسباب نزول
ين مكيّ و مدني، از جملة اي خاص را بدون پشتوانة روايتي در تعيبراي حل تعارض، آيه

مستثنيات به حساب آورد. نيز آيات مستثنيات از خلط ميان معناي لغوي و اصطلاحي برخي 
  كلمات و تفسير نادرست آيه و خلط ميان معيارهاي شناخت مكيّ و مدني، زاده شده است. 

ضوع و برخي از مفسرّان بدون توجّه به معيار زمان و اصل قرار دادن معيارهاي مكان، مو
عنوان اند و از اين طريق آياتي بهخطاب آياتي را از جهت نزول بر خلاف معيار زمان دانسته

سوره مائده. از آنجايي كه آيه در روز غدير و در مكه  3اند. مانند آيه آيات مستثنيات خلق كرده
ه با راين اين آياند؛ بنابي مائده كه مدني است استثناء كردهنازل شده است، برخي آن را از سوره

معيار مكان مكي و با معيار زمان مدني است و هرگاه معيار بر زمان نهاده شود، ديگر استثنا شدن 
  اين آيه جايگاهي ندارد. 
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ها، سورة أنعام است. از آنجايي كه روايتي صريح از معصوم(ع) بر يكي ديگر از اين سوره
د و بررسي آيات سوره أنعام دوچندان نزول يكپارچه سوره أنعام بيان شده است، ضرورت نق

آيه از اين سوره را در زمرة آيات مستثنيات  10طور كلي مفسرّان در طول تاريخ تفسير شود. بهمي
هاي پيدايش آيات مستثنيات اين سورة يابي و عللاند كه اين پژوهش به دنبال ريشهقرار داده

نيات سورة أنعام با سياق آيات سازگاري دارد است و به دنبال بيان اين مسأله كه آيا آيات مستث
  يا خير؟

اشاره » سراءهاي أنعام و اسي آيات استثنايي سورهبرر«توان به مقاله درباره پيشينه تحقيق مي
كرد كه بيشتر جنبه گزارشي دارد. مزيت اين مقاله نسبت به مقاله مذكور اين است كه در ابتدا به 

ها و اسباب ستثنيات سورة انعام پرداخته، سپس با نقد روايتيابي و علل پيدايش آيات مريشه
نزول جعلي در ذيل آيات مستثنيات، با دلايل قرآني، روايي، بلاغي و سياق آيات مستثنيات اين 

  سوره را رد نموده است. 
در ادامه با نگاهي كليّ به سورة أنعام در راستاي مكي و مدني به بررسي علل و عوامل 

  شود:مستثنيات اين سوره پرداخته ميپيدايش آيات 
 

  . سورة أنعام در نگاه مفسرّان از جهت مكيّ و مدني1
مفسران و عالمان علوم ديني در مكيّ و يا مدني بودن سوره أنعام اختلافي ندارند بدين معنا 

هاي اختلافي در باب مكي و مدني نيست، تنها اختلافي كه بين ي سورهكه اين سوره در زمره
رتيب هاي تمفسرّان است، اختلاف در آيات مستثنيات اين سوره است. از آنجايي كه تمام روايت

نزول، نزول اين سوره را در رديف پنجاه و پنجمين سورة نازله بين دو سوره صافات و حجر و 
، 1411؛ حسكاني، 33-34اند (نك: ابن ضريس، بي تا، صصدر دوران مياني مكه گزارش كرده

)، هيچ 58، ص1، ج1421؛ سيوطي، 131-133، صص1، ج1376شهرستاني،  ؛414، ص2ج
مفسرّي آن را مدني ندانسته و حق نيز همين است و از آنجايي كه برخي از مفسرّان برخي از 

ها اند، با توجهّ به روايت عام در راستاي نزول سورهآيات آن را از نزول كل سوره مستثني كرده
 اند:ها چنينل سورة أنعام قابل پذيرش نيست. آن روايتو روايت خاص در راستاي نزو

بِسْمِ اللهَِّ الرَّحمْنِ  مَا أنَْـزَلَ اللهَُّ عَزَّ وَ جَلَّ كِتَاʪً إِلاَّ وَ فاَتحَِتُهُ «از امام صادق(ع) روايت شده است: 
اَ كَانَ يُـعْرَفُ انْقِضَاءُ السُّورةَِ بنُِزُولِ  الرَّحِيمِ  ، 1380(عياشي، » وَ ابتِْدَاءِ أُخْرَى اللهَِّ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ  بِسْمِ  وَ إِنمَّ

 ).166، ص4، ج1408؛ نوري، 19، ص1ج
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توان چنين نتيجه گرفت كه با نزول بسمله تمام آيات سوره در از فحواي روايت فوق مي
حال نزول نازل شده است و پروندة آن از جهت نزول بسته شده است. همچنين در روايت 

  يگري در رابطه با سوره انعام آمده است:د
 الحَْسَنِ بْنِ محَُمَّدُ بْنُ يَـعْقُوبَ عَنْ أَبيِ عَلِيٍّ الأَْشْعَريِِّ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِسمْاَعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ «

ألَْفَ مَلَكٍ  لَةً شَيَّعَهَا سَبْعُونَ إِنَّ سُورَةَ الأْنعام نَـزَلَتْ جمُْ  عَلِيِّ بْنِ أَبيِ حمَْزَةَ رَفـَعَهُ قَالَ: قَالَ أبَوُ عَبْدِ اللهَِّ (ع):
لُوهَا فَإِنَّ اسْمَ اللهَِّ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهَا فيِ سَبْعِينَ مَ  ضِعاً وَ لَوْ يَـعْلَمُ وْ حَتىَّ أنُْزلَِتْ عَلَى محَُمَّدٍ ص فـَعَظِّمُوهَا وَ بجَِّ

 َِēَ175، ص9، ج1419؛ ابن كثير، 230، ص6، ج1409(حر عاملي، » ا مَا تَـركَُوهَاالنَّاسُ مَا فيِ قِراَء .(  
هاي حديثي و تفسيري شيعه و اهل سنت نقل شده است روايت فوق در بسياري از كتاب

و بر اين دلالت دارد كه آيات سورة أنعام يك پارچه و با هم نازل شده است و با نظرية آيات 
از آنجايي كه آيات مستثنيات از راه اجتهاد مفسرّان در طول تاريخ  مستثنيات سازگاري ندارد و

تواند بر سخني كه ريشه و مباني نقلي و حديثي دارد مقابله كند و به تعبيري زاده شده است، نمي
اجتهاد در مقابل نص (روايت) است. بدين معنا كه اجتهاد مفسرّ نبايد در تناقض با روايت صريح 

هاي فوق و نزول يك پارچة سورة أنعام به بررسي، نقد اين با توجهّ به روايتمعصوم باشد. بنابر
 شود: يابي پيدايش آيات مستثنيات اين سوره پرداخته ميو ريشه

  
 . عوامل پيدايش آيات مستثنيات سورة أنعام2

ي توان برااز آنجايي كه معتبرترين روش در تعيين مكيّ و مدني روش نقلي است، نمي
هاي مكّي و مدني اعتبار زيادي قائل شد، كمااينكه پيدايش فسرّان در تعيين آيات و سورهاجتهاد م

هايي دارد كه با اصول و مباني و اعتقادات شيعه در تضاد است؛ آيات مستثنيات سورة أنعام علل
ها هايي كه صحابة پيامبر اكرم(ص) در سلسله سند آناز جمله اعتباربخشي به روايات سبب نزول

ستند به جهت عادل شمردن صحابه در نزد اهل سنت، با كنكاش در آيات مستثنيات سورة أنعام ه
توان نتيجه گرفت كه اسباب نزول جعلي، خلط ميان معيارهاي تعيين مكيّ و مدني و نيز خلط مي

ميان معناي لغوي و اصطلاحي و بعضاً بر اساس ذوق و سليقة شخصي آيات مستثنيات اين سوره 
  آمده است. به وجود

  شود:در ادامه به بررسي هر يك پرداخته مي
 
  . اسباب نزول جعلي2-1

كه در  انددو آيه از آيات استثنا شده اين سوره بر اساس اسباب نزول جعلي مستثني شده
  شود: ادامه به شرح و بيان هر يك پرداخته مي
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  سورة أنعام 20. ابطال نظرية مدني بودن آية 2-1-1

الْكِتابَ يَـعْرفُِونهَُ   الَّذِينَ آتَـيْناهُمُ « كه در رديف آيات مستثنيات قرار گرفته است آية: يكي از آياتي
) است كه در ادامه به نقد و 20(الأنعام:» كَما يَـعْرفُِونَ أبَْناءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أنَْـفُسَهُمْ فَـهُمْ لا يُـؤْمِنُونَ 

  شود:بررسي آن پرداخته مي
  
  چه و علل پيدايش آية مستثني. تاريخ2-1-1-1

با اجتهاد خويش اين آيه را در رديف آيات مستثنيات  مقاتل بن سليماناوّلين بار در قرن دومّ 
اند اين آيه كدام از مفسرّاني كه در بيان و استقصاء آيات مستثنيات بودهقرار داد، پس از وي هيچ

اند تا اينكه در قرن چهاردهم محمد بن طاهر بن عاشور در را در رديف مستثنيات ذكر نكرده
 ) و محمد جمال الدين قاسمي در20، ص6، ج 1420ور، (ابن عاشالتحرير و التنوير تفسير 

  اند. ) اين آيه را در زمرة آيات مستثنيات قرار داده307، ص4، ج 1418(قاسمي، المحاسن التأويل 
د كه مقاتل گرداز جهت زماني ريشه پيدايش استثنا شدن اين آيه به مقاتل بن سليمان باز مي

ثنا حدثنا عبيد الّله، قال: حدثني أبى، قال: حد«ا ذكر كرده است در ذيل آيه هنگام تفسير، اين عبارت ر
، 1423بلخي، (» منى ʪبني -عليه السلام -الهذيل عن مقاتل، قال: إن عبد الّله بن سلام قال: لأʭ أعرف بمحمد

). با توجّه به وجود عبداالله بن سلام در اين روايت و دوران زندگيش در مدينه، 554، ص1ج
آن داشت تا اين آيه را مدني بپندارد و از آنجايي كه بهترين راه شناخت مكيّ و مدني  مقاتل را بر
توان به اجتهاد مقاتل اعتبار داد. در ادامه به نقد ها نقل و روايت است نه اجتهاد، نميبودن سوره

  شودو بررسي آن پرداخته مي
  

  . نقد و بررسي نظريه علل پيدايش 2-1-1-2
رفُِونَ أبَنْاءَهُمْ الَّذِينَ آتَـيْناهُمُ الْكِتابَ يَـعْرفُِونهَُ كَما يَـعْ «بين آيات  تل بن سليمانمقارسد به نظر مي

سوره أنعام خلط كرده است،  20) و آيه 146(البقره:  »وَ إِنَّ فَريِقاً مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الحْقََّ وَ هُمْ يَـعْلَمُونَ 
 146هاي اسباب نزول در ذيل آية د و در لابلاي كتابزيرا اين دو آيه بسيار به هم شبيه هستن

أنعام پنداشته است. در هيچ منبعي  20بقره روايتي بيان شده است كه مقاتل آن را سبب نزول آية 
أنعام روايتي با مضمون فوق بيان نشده كه حاكي از سبب نزول اين آيه باشد، اما  20در ذيل آية 
  اسباب نزول چنين آمده است:  هايبقره در كتاب 146در ذيل آية 
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اين آيه دربارة يهوديان مسلمان شده مانند عبد اللّه بن سلام و يارانش نازل شده است كه «
بيني بعثت را از كتاب (آسمانى) خود دريافته بودند و همه پيغمبر(ص) اوصاف رسول اكرم و پيش

؛ 28، ص1411(واحدي، » ندشناختچنان كه كسى فرزند خود را ميان پسران بشناسد، مىرا آن
  ). 106، ص1411عنايه، 

داند و بيان را به جهت سبب نزولش مدني مي 20نيز ابن عاشور در ابتداي سورة أنعام آيه 
دهد، اما در هنگام تفسير آيه از هيچ سبب نزولي ياد سبب نزول را به هنگام تفسير آيه وعده مي

أنعام از  20ر اين در لابلاي تفاسير در ذيل آية ). علاوه ب49، ص6، ج1420كند (ابن عاشور،نمي
چنين  كند. آن روايتابوحمزه ثمالي روايتي بيان شده است كه نزول اين آيه را در مكّه تثبيت مي

  است: 
هنگامي كه پيامبر وارد مدينه شد عمر از عبداالله بن سلام پرسيد خداوند در كتابش در مكهّ «

ن معرفتي كه خداوند از آن اي »آتَـيْناهُمُ الْكِتابَ يَـعْرفُِونهَُ كَما يَـعْرفُِونَ أبَْناءَهُمُ الَّذِينَ «چنين فرموده است: 
كند، چگونه است؟ عبداالله بن سلام در پاسخ گفت: من به محض آنكه پيامبر(ص) را ديدم ياد مي

، 1422جوزي، (ابن » تر از فرزندمشناسم بلكه كاملاو را كامل شناختم، همچنان كه پسرم را مي
  ).94، ص7؛ مراغي، بي تا، ج536، ص1، ج1422؛ زحيلي، 15، ص2ج

أنعام در مكّه نازل شده است و در  20شود كه آية از روايت فوق به صراحت استنباط مي
ذهن عمر سؤالي بوده است كه به محض ورودش به مدينه از عبداالله بن سلام پرسيده است. 

ا برخي از مفسرّان به مدني بودن اين آيه حكم دهند، خلط علّت ديگري كه سبب شده است ت
ميان معيارهاي تشخيص مكيّ و مدني و اصل قرار دادن معيار خطاب و موضوع است، زيرا در 

  لسان دانشمندان علوم قرآني چنين بيان شده است: 
ي ، مدنكندها را بيان ميهايي كه مربوط به منافقان و يهوديان است و احكام خاص آنسوره«
  ). 274، ص1، ج1410(زركشي، » است

هاي سور مدني اين است كه اهل ويژگي«همچنين برخي ديگر از مفسران معتقدند كه: 
مايد نكند و در عقايد باطلشان با آنها جدل ميكتاب، اعم از يهود و نصاري را به اسلام دعوت مي

؛ صبحي 209، ص1362(زرقاني، » كندو پيوسته مشتركات اهل كتاب با دين اسلام را ذكر مي
  ). 183، ص1988صالح، 

كه اين معيارها، معيارهايي جامع نيستند، برخي ديگر بر اين اعتقاد هستند كه ارتباط درحالي
ت كه اين فرض نادرسپيامبر(ص) و قرآن با يهوديان بعد از هجرت و در مدينه بوده است، درحالي

) 55، ص5(نك: طنطاوي، بي تا، ج للقرآن الكريمتفسير الوسيط طنطاوي در  است و برخي چون
دانند و ) آن را خطاي محض مي76، ص4، ج1383(نك: دروزه،  التفسير الحديثو دروزه در 
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ر مكه كه دكنند كه پيامبر اكرم(ص) درحاليبراي دلايل خود به آياتي از قرآن كريم استناد مي
  بيان كرد: بود، در وصف اهل كتاب و اعتقاداتشان آياتي ذيل را

وَ كَذلِكَ أنَْـزَلْنا إِليَْكَ الْكِتابَ فَالَّذِينَ «)، 52(القصص:  »الَّذِينَ آتَـيْناهُمُ الْكِتابَ مِنْ قَـبْلِهِ هُمْ بِهِ يُـؤْمِنُونَ «
) نيز آيات 47(العنكبوت: » افِرُونَ كآتَـيْناهُمُ الْكِتابَ يُـؤْمِنُونَ بِهِ وَ مِنْ هؤُلاءِ مَنْ يُـؤْمِنُ بِهِ وَ ما يجَْحَدُ ʮϕِتنِا إِلاَّ الْ 

كه هيچ مفسرّي اين آيات را گرچه دربارة ، درحالي36و الرعد:  10؛ الأحقاف: 109 -107الاسراء: 
  اهل كتاب و بيان اعتقاداتشان است، استثناء ننموده است.

  
  . بررسي سياق آيه2-1-1-3

قرار  . علامة طباطبايي با اصلهاي نفي آيات مستثنيات، بررسي سياق آيات استيكي از راه
أنعام با آيات قبل و  20دان سياق، غيرمستقيم بسياري از آيات مستثنيات را رد نموده است. آية 

را مستقل از آيات  20توان نزول آيه بعدش از دو جهت ظاهري و محتوايي ارتباط دارد و نمي
  دانست. مجموع اين آيات بدين شرح است: 21و  19

ُ شَهِيدٌ بَـيْنيِ وَ بَـيْنَكُمْ وَ أُوحِيَ إِليََّ هذَا الْقُرْآنُ لأِنُْذِركَُ قُلْ أَيُّ شَيْ « مْ بِهِ وَ مَنْ بَـلَغَ أَ ءٍ أَكْبرَُ شَهادَةً قُلِ اللهَّ
ا هُوَ إِلهٌ واحِ  إِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللهَِّ آلهِةًَ أُخْرى ) الَّذِينَ ۱۹ءٌ ممَِّا تُشْركُِونَ (نيِ بَرِيدٌ وَ إِنَّ قُلْ لا أَشْهَدُ قُلْ إِنمَّ

) وَ مَنْ أَظْلَمُ ممَِّنِ ۲۰آتَـيْناهُمُ الْكِتابَ يَـعْرفُِونهَُ كَما يَـعْرفُِونَ أبَنْاءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أنَْـفُسَهُمْ فَـهُمْ لا يُـؤْمِنُونَ (
  ). ʮ) «۲۱تهِِ إِنَّهُ لا يُـفْلِحُ الظَّالِمُونعَلَى اللهَِّ كَذʪًِ أَوْ كَذَّبَ ϕِ  افـْترَى

گردد، اگرچه در اين زمينه به آية قبل باز مي 20در آية » يَـعْرفُِونهَُ «در عبارت » ه«مرجع ضمير 
رويش، اند (دبين مفسرّان اختلاف است. برخي آن را به رسول و برخي ديگر به قرآن بازگردانده

). البته از جهت بلاغت و سخنوري جدا نمودن 54، ص5ج ؛ طنطاوي، بي تا، 83، ص3، ج1415
 اين دو آيه خلاف بلاغت است، از جهت محتوايي نيز اين آيه با آيات قبلش ارتباط وثيقي دارد.

از تصديق و شهادت خداوند بر وحي و پيامبر و قرآن سخن رانده است و در آية  19آية 
و وحي و نبوت سخن به ميان آورده است از تصديق و شهادت اهل كتاب بر حقانيت قرآن  20

ارتباط  21با آية  20). همچنين آية 54، ص5؛ طنطاوي، بي تا، ج75، ص4، ج1383(دروزه، 
كساني هستند كه آيات خداوند را  »وَ مَنْ أَظْلَمُ «معنايي دارد چون مصداق ظالمان در عبارت 

رخي از اهل كتاب هستند كه در آية اند و اين افراد شامل بتكذيب كرده و بر خداوند دروغ بسته
ها سخن به ميان آمده از آن 19راند و برخي نيز مشركاني هستند كه در آية ها سخن مياز آن 20

  است.
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سوره أنعام در  20بنابراين با توجهّ به دلايل فوق و نبود هيچ روايت مستندي بر نزول آية 
ه كل سوره در مكّه نازل شده است و استثنا شود كه اين آيه نيز به همراگيري ميمدينه، نتيجه

  نمودن اين آيه به جهت اعتبار دادن به روايتي است كه مقاتل بن سليمان آن را نقل كرده است.
  

  سورة أنعام 93. ابطال نظرية مدني بودن آية 2-1-2
عَلَى   افـْترَىنِ وَ مَنْ أَظْلَمُ ممَِّ « سورة أنعام نيز در رديف آيات مستثنيات قرار گرفته است: 93آية 

إِذِ الظَّالِمُونَ فيِ  وَ لَوْ تَرى ءٌ وَ مَنْ قالَ سَأنُْزِلُ مِثْلَ ما أنَْـزَلَ اللهَُّ اللهَِّ كَذʪًِ أَوْ قالَ أُوحِيَ إِليََّ وَ لمَْ يوُحَ إِلَيْهِ شَيْ 
 بمِا كُنْتُمْ تَـقُولُونَ عَلَى اللهَِّ كُمُ الْيَوْمَ تجُْزَوْنَ عَذابَ الهْوُنِ غَمَراتِ الْمَوْتِ وَ الْمَلائِكَةُ ʪسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرجُِوا أنَْـفُسَ 

  شود:در ادامه به نقد و بررسي آن پرداخته مي ).93(الأنعام: » غَيرَْ الحْقَِّ وَ كُنْتُمْ عَنْ آʮتهِِ تَسْتَكْبرِوُنَ 
  

  . تاريخچه و علل پيدايش آية مستثني2-1-2-1
در تفسيرش با اجتهاد خويش اين آيه را در رديف آيات مستثنيات  بن سليمانمقاتل اوّلين بار 

 ىوَ مَنْ أَظْلَمُ ممَِّنِ افـْترَ «) با اين استدلال كه قسمت اولّ آيه 548، ص1، ج1423قرار داد (نك: بلخي، 
وَ «و قسمت دومّ آن  ب حادثة مسيلمة كذاببه سب» ءٌ عَلَى اللهَِّ كَذʪًِ أَوْ قالَ أوُحِيَ إِليََّ وَ لمَْ يوُحَ إِليَْهِ شَيْ 

...ُ   به سبب حادثة عبداالله بن أبي سرح نازل شده است. » مَنْ قالَ سَأنُْزلُِ مِثْلَ ما أنَْـزَلَ اللهَّ
ي اند؛ اگرچه برخمفسرّان ديگري چون سمرقندي و شيخ طوسي نيز اين سخن را نقل كرده

و برخي به صراحت علّت اين استثناء شدن را  اندسبب نزول آن را أسود عنسي نيز ذكر كرده
) زيرا مسيلمه و اسود در دوران پاياني 6، ص6، ج1420دانند (ابن عاشور، سبب نزول آن مي

مدينه ادعاي نبوت و پيامبري كرده و عبداالله بن ابي سرح نيز نه در مكهّ، بلكه در مدينه مرتد شد 
 نتيجه گرفت كه برخي از مفسرّان از جمله مقاتل بن توانو دوباره به مكّه باز گشت. بنابراين مي

آن با افرادي چون مسليمه و أسود  93سليمان به جهت جمع بين مكيّ بودن سوره و تطبيق آية 
و عبداالله بن أبي سرح كه گفته شده سبب نزول آيه هستند و در مدينه حضور داشته، اصطلاحي 

هاي نزول فوق شفاف، نقد و طرد شود امي كه سبباند به نام آيات مستثنيات؛ اما هنگخلق كرده
ن هاي نزول جعلي آي أنعام و سببديگر نيازي نيست براي حل تعارض بين مكّي بودن سوره

  از آيات مستثنيات كمك گرفت. 
  

  . نقد و بررسي نظريه علل پيدايش آيه مستثني2-1-2-2
ف دارند كه در ادامه هاي ذكر شده از دو جهت تناقض دروني و اضطراب متني ضعسبب

  شود:به بررسي هر يك پرداخته مي
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  ها. تناقض بين سبب2-1-2-2-1

بب نزول عنوان ساوّلين نكته بر باطل بودن حوادث مسيلمه، أسود و عبداالله بن أبي سرح به
كه تاريخ نزول قسمت اوّل طور كامل نازل شده و در اينسوره أنعام اين است كه آيه به 93آية 

قسمت دومّش متفاوت باشد، هيچ مفسرّ و يا محقّقي با آن موافق نيست، يعني در ميان  آيه با
هاي متفاوت نازل هاي يك آيه نيز در زمانمحقّقان هيچ نظري وجود ندارد كه كلمات و جمله

هاي نزول فوق را بپذيريم، ناگزير بايد نزول آيه را در دو زمان نسبتاً دور اند، اما اگر سببشده
هم متصوّر شد زيرا سبب نزول قسمت اولّ، مسيلمه و سبب نزول قسمت دوم، عبداالله بن ابي از 

سرح است، و زمان ادعاي پيغمبري مسيلمه در سال يازدهم هجري و زماني است كه پيامبر 
) اما زمان ارتداد عبداالله بن أبي 281، ص3، ج1387اكرم(ص) در بستر بيماري است(طبري، 

  ).155، ص3، ج1409رمضان سال هشتم هجري است(ابن أثير،  20ه در سرح قبل از فتح مكّ
سال فاصله افتاده  3بنابراين حداقل بين نزول قسمت اولّ آيه و قسمت دومّ آن حداقل 

كند و نه نظر هيچ مفسرّي. دليل ديگر بر نفي كه نه هيچ روايتي اين را تائيد مياست، درحالي
دهم ها در سال يازسبب نزول آيه اين است كه ادعاي پيامبري آنعنوان ي مسيلمه و اسود بهحادثه

هجري بوده است و آن زمان مصادف بود با زماني كه پيامبر اكرم(ص) در بستر بيماري است و 
باشد، بسته يم »الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُم...«به تعبيري پروندة نزول قرآن كريم با آخرين آيه كه 

سورة أنعام آخرين آيه است،  93هيچ گزارش تاريخي بيان نشده است كه آية  شده است و در
توان ) تنها مي624، ص7، ج1960توان آن حادثه را سبب نزول ناميد (رشيد رضا، بنابراين نمي

سورة أنعام و تطبيقش با آن قلمداد كرد (طباطبائي،  93آن حادثه را مصداق بارزي از تفسير آية 
  .)305، ص7، ج1417

  
  . اضطراب متني روايات2-1-2-2-2

در سبب نزول روايت عبداالله بن أبي سرح اضطراب متني وجود دارد، و اضطراب متن يكي 
هاي ذكر شده با كدام از روايتهاي ضعف حديث است. علاوه بر اضطراب متني هيچاز علل

هاي مضطرب به تمسلمات تاريخي و متن قرآن كريم سازگاري ندارد كه در ادامه به ذكر رواي
  شود:ها پرداخته مياصطلاح سبب نزول و نقد آن

 12 -14كند: روزى پيغمبر (ص) او را خواست كه آية كلبى از ابن عباس روايت مى الف)
» لْقاً آخَرَ ثمَُّ أنَْشَأʭْهُ خَ «سورة مؤمنون را كه نازل شده بود، يادداشت كند. عبد اللّه پس از آنكه فقره 
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پيغمبر ». فَـتَبارَكَ اللهَُّ أَحْسَنُ الخْالِقِينَ «ئيات آفرينش انسان به شگفت آمده و گفت: را نوشت از جز
ويد، گطور نازل شد. عبد اللّه به شك افتاد و گفت اگر محمد راست مى(ص) فرمود: بر من همين

پس بر من نيز چون او وحى نازل شده و اگر يك مدّعى دروغين است، من نيز چون خدا آيه 
  ).223، ص1411كنم و مرتد شد (واحدي، زل مىنا

عنوان عنوان سبب نزول مورد پذيرش قرار گيرد زيرا سورة مومنون بهتواند بهاين روايت نمي
؛ حسكاني، 33-34تا، صصهفتاد و چهارمين سوره در مكّه نازل شده است (ابن ضريس، بي

مدينه نازل شده، بين سبب اتفاق  در 93) و از آنجايي كه ادعا شده است آية 414، ص2، ج1411
زول عنوان سبب نتوان آن را بهافتاده در مكّه و نزول آيه در مدينه چندين سال فاصله است و نمي

پذيرفت و اگر بپذيريم كه هم سبب و نزول آيه در مكه بوده، اين نيز قابل قبول نيست، زيرا 
و پنجمين سوره نازل شده در مكّه  سورة مومنون هفتاد و چهارمين سوره و سورة أنعام پنجاه

است، يعني در زمان نزول سورة أنعام هنوز سورة مومنون نازل نشده بود تا برخي آياتش سبب 
  نزول سورة أنعام شود.  

اند كه عبد اللَّه بن سعد بن ابى سرح در نوشتن آياتى كه نازل از عكرمه روايت كردهب) 
ر نوشت و بر مردم قرائت كرد و اگ »غَفُورٌ رَحِيمٌ « را» حَكِيمٌ عَزيِزٌ «نمود، عبارت شد خيانت مىمى

كند سخن من نيز مانند محمد گفت چه فرق مىگفتند آيه اينطور نيست، در جواب مىهم مى
  ).30، ص3، ج1404أنعام شد(سيوطي،  93است، در نتيجه سبب نزول آية 

اى نازل ابو بصير از امام صادق (ع) روايت كرد كه آن حضرت فرمود: هر وقت آيه ج)
خواست تا آن آيه را بنويسد، رسول خدا شد رسول خدا (ص) عبداالله بن ابي سرح را مىمى

و اللهَّ «: گفترسول خدا (ص) مى »سميع عليم«نوشت او مى »و اللهَّ سميع بصير«فرمود وقتى املا مى
أنعام نازل شد (حويزي،  93در نتيجه آية  ».بصير«نوشت مى »خبير«او به جاى  »ون خبيربما تعمل
  1).746، ص1، ج1392

سه روايت فوق داراي اضطراب متني است و حديث مضطرب در رديف احاديث ضعيف 
است،  »غَفُورٌ رَحِيمٌ «و » عَزيِزٌ حَكِيمٌ «جايي دو عبارت گيرد. در روايت اول بحث بر جابهقرار مي
و «و » عليم سميع«، »و اللهَّ سميع بصير«هاي كه در روايت ابوبصير بحث و اختلاف بر عبارتدرحالي

اند ونه شدهها دگرگاست. در روايت ابن ابي حاتم نيز عبارت» خبير«و عبارت » اللهَّ بما تعملون خبير
يعاً عَلِي«هاي جا نوشتن بر روي عبارتو بحث و اختلاف و جابه ت. اس» عليماً حكيماً «و » ماً سمَِ

                                                 
يعاً عَلِيماً كتب عليما حكيما و «نيز ر.ك: و . 1 و أخرج ابن أبى حاتم عن الســـدى كان يكتب للنبي صـــلى الله عليه و ســـلم فكان إذا أملى عليه سمَِ

 ).30، ص3، ج1404(سيوطي، » إذا قال عَلِيماً حَكِيماً كتب سميعا عليما فشك و كفر و قال ان كان محمد يوحى اليه فقد أوحى إلى
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روايات است  با آنچه كه در» وَ مَنْ قالَ سَأنُْزلُِ مِثْلَ ما أنَْـزَلَ اللهَُّ «اشكال ديگر اين است كه آيه شريفه 
، 7، ج1417] منطبق نيست (طباطبايي، فاʭ انزل مثل ما انزل اللهَّ كه عبد اللَّه بن ابي سرح گفته بود: [

دهد اما در سه شود كه معارض، وعده به آينده ميآن كريم استنباط مي) زيرا از آيه قر307ص
  روايت فوق از وعده به آينده خبري نيست.

  
  . سبب نزول صحيح آيه2-1-2-2-3

هاي سبب نزول روايتي بيان شده است كه به صراحت نزول آيه را در مكهّ در ميان روايت
د و از اين دانه مردى از بنى عبدالدار است ميكند. اين روايت سبب نزول آيه را نضر كتثبيت مي

نيز در مكه و به همراه كل سوره نازل شده  93توان چنين برداشت كرد كه آية سبب نزول مي
  است. عبد بن حميد از عكرمه نقل كرده كه گفت: 

از بنى  نازل گرديد، نضر كه مردى  »وَ الْمُرْسَلاتِ عُرْفاً * فَالْعاصِفاتِ عَصْفاً «بعد از آنكه سوره «
 و[عبدالدار بود در مقابل آيات اين سوره گفت: من نيز مثل آن را خواهم آورد و چنين سرود: 

(سيوطي،  » أنعام را فرستاد 93اش آية بعد از اين خداوند درباره] الطاحنات طحنا فالعاجنات عجنا
  ).30، ص3، ج1404

 هايي كه بر روايات متعارض عبداهللاست زيرا اشكالتر اين سبب نزول به حقيقت نزديك
بن ابي سرح وارد بود، بر اين روايت وارد نيست، كمااينكه بر اساس روايات ترتيب نزول نيز 

؛ سيوطي، 33-34تا، صص سورة مرسلات قبل از سورة أنعام نازل شده است (ابن ضريس، بي
  رسد. ) و منطقي به نظر مي59-60، صص1، ج1421

هاي مربوط هاي بين اسباب نزول و اضطراب متني در سبب نزولبراين با توجه به تناقضبنا
شود به عبداالله بن أبي سرح و وجود روايت متعارض، با آنكه سبب نزول حقيقي آيه محسوب مي

هاي مربوط به عبداالله بن ابي سرح در حقيقت مصداق تفسيري آيه توان پذيرفت كه روايتمي
اند همچنانكه مفسران در هنگام نقل قول به جاي فقرأ فنزل را مطرح كرده است و برخي از

، 7، ج1960سيوطي به نقل از ابن تيميه و زركشي به اين مسئله اشاره كرده است (رشيد رضا، 
  ).284ص

از طرفي ديگر بايد پذيرفت كه محدثان و مفسران اهل سنت حديث صحابه و تابعان را به 
يعه تنها كه از نظر شاند درحاليهاي موقوف و مقطوع پذيرفتهمعتبر به نامعنوان حديث ترتيب به

ها را اجتهاد صحابه و تابعان دانست و از آنجايي كه صحابه در نزد اهل توان آن نقل قولمي
، هاي اسباب نزول قرار دارندسنت مبرا از خطا و اشتباه هستند، و بعضاً در سلسله سندهاي نقل
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هاي متناقض جمع و سازش ايجاد را بر آن داشت تا حد امكان بين روايت مفسران اهل سنت
  أنعام گشت. 93كنند كه اين جمع و سازش باعث پيدايش استثناي آية 

  
  . بررسي سياق آيات2-1-2-3

بين قسمت اوّل و دوم آيه از جهت ظاهري و محتوايي ارتباط تنگاتنگي وجود دارد كه جدا 
در عبارت » واو«حت و بلاغت ادبيات عرب سازگاري ندارد. حرف نمودن اين دو قسمت با فصا

، 7، ج1418حرف عطف است و با قسمت اول در ارتباط بوده (صافي، » وَ مَنْ قالَ سَأنُْزلُِ...«
) و از جهت محتوايي نيز اين دو قسمت دربارة افترا و ظلم به خداوند است؛ بنابراين 221ص
  ت فاصله ايجاد كرد. توان بين اين دو فقره از آيانمي

 ظْلَمُ ممَِّنِ افـْترَىوَ مَنْ أَ «كامل كنندة و مصداقي از عبارت » وَ مَنْ قالَ سَأنُْزلُِ مِثْلَ ما أنَْـزَلَ اللهَّ «عبارت 
 ًʪِتوان بين اين دو از جهت نزول فاصله ايجاد كرد. از اين گذشته بين آيه است و نمي» عَلَى اللهَِّ كَذ

ارتباط وثيقي برخوردار است و جدا نمودن اين آيه از قبل و بعدش با  و قبل و بعدش 93
  ). 307، ص7، ج1417سخنوري و بلاغت سازگاري ندارد (طباطبايي، 

  
  . خلط معيارهاي مكي و مدني در بررسي آيات مستثنيات2-2

چهار آيه از آيات مستثناء شده سورة أنعام بر اساس خلط معيارهاي مكي و مدني به وجود 
مده است و هرگاه معيار تعيين مكي و مدني بر اساس زمان باشد ديگر لزومي بر مستثناء شدن آ

  شود:  ها نيست، كه در ادامه به شرح و بيان هر يك پرداخته ميآن
  

  سورة أنعام 114. ابطال نظرية مدني بودن آية 2-2-1
أَ فَـغَيرَْ «شده است آية: يكي از آياتي كه بر اساس خلط ميان معيارهاي مكي و مدني مستثني 

ونَ أنََّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ ربَِّكَ اللهَِّ أبَْـتَغِي حَكَماً وَ هُوَ الَّذِي أنَْـزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتابَ مُفَصَّلاً وَ الَّذِينَ آتَـيْناهُمُ الْكِتابَ يَـعْلَمُ 
  شود: ه در ادامه به نقد و بررسي آن پرداخته مي) است، ك114(الأنعام:  »ʪِلحْقَِّ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْترَيِنَ 

  
  . تاريخچه و علل پيدايش آية مستثني2-2-1-1

با اجتهاد خويش آية فوق را در رديف آيات مستثنيات قرار داد،  مقاتل بن سليماناولين بار 
ين اند، ااما سمرقندي در قرن چهارم و شيخ طوسي در قرن پنجم كه در بيان آيات مستثنيات بوده

اند. از اين گذشته درباره مستثنا شدن كل آيه و يا قسمتي از آيه را در رديف مستثنيات قرار نداده
آن نيز بين مفسّران اختلاف است؛ مقاتل بن سليمان در تفسيرش قسمتي از آية فوق را در رديف 
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وَ الَّذِينَ « ۱۱۴ية سوره الأنعام مکيّة الا جزء من الآ«داند. عبارت وي چنين است: آيات مستثنيات مي
  .»آتَـيْناهُمُ الْكِتابَ يَـعْلَمُونَ أنََّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ ʪِلحَْق...

ابن عطيه نيز قسمتي از آيه را در رديف مستثنيات قرار داده است، اما از آنجايي كه سر منشأ 
را  114ة قسمتي از آي »ةجزء من الآي«گردد و مقاتل با عبارت استثناء شدن اين آيه به مقاتل باز مي

توان نتيجه گرفت كه به جهت توصيف اهل كتاب در اين قسمت آيه، مقاتل استثنا كرده است، مي
روي هاي بعد به پيرا بر آن داشته است كه اين قسمت از آيه را مستثناء نمايد و مفسرّان در قرن

الله اند. آيت اثنيات قرار دادهاز مقاتل بعضاً قسمتي از آيه را و بعضاً كل آيه را در رديف مست
  ).172، ص1، ج1415داند(معرفت، معرفت نيز علّت استثنا شده اين آيه را ذكر اهل كتاب مي

  
  . نقد و بررسي علل پيدايش2-2-1-2

از آنجايي كه دليل اصلي مستثناء شدن آية توصيف أهل كتاب دانسته شده است، بايد گفت 
اب هاي مكي نيز از اهل كتباشد، كمااينكه در سورهآيه نميكه اين دليل محكمي بر استثنا شدن 

و يهوديان سخن به ميان آمده است و هيچ مفسرّي آن آيات را در رديف آيات مستثنيات قرار 
وَ ) «47نكبوت:(ع»وَ كَذلِكَ أنَْـزَلْنا إِليَْكَ الْكِتابَ فَالَّذِينَ آتَـيْناهُمُ الْكِتابَ يُـؤْمِنُونَ بِهِ «نداده است. آياتي مانند: 

ا وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَـبْلِكَ إِلاَّ رجِالاً نوُحِي إِليَْهِمْ فَسْئَلُو ) 46(عنكبوت: » لا تجُادِلُوا أَهْلَ الْكِتابِ إِلاَّ ʪِلَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ 
  ). 43(نحل:  أَهْلَ الذكِّْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَـعْلَمُونَ 

وان تعلّت تامه مستثني شدن اين آيه است، نمي از اين گذشته بر اساس نظر مقاتل كه
لا تَكُونَنَّ مِنَ وَ الَّذِينَ آتَـيْناهُمُ الْكِتابَ يَـعْلَمُونَ أنََّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ ʪِلحَْق فَ «پذيرفت كه قسمتي از اين آيه 

ه نازل ديگرش به همراه كل سوره در مكّ، در مدينه و قسمت هاي »الْمُمْترَيِنَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْترَيِنَ 
شده است زيرا هيچ محقق و مفسرّي بين نزول يك آيه فاصله ايجاد نكرده است. از اين گذشته 

هُوَ الَّذِي أنَْـزَلَ «در عبارت » إِليَْكُمُ » «کمِ «به ضمير » فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْترَيِنَ «در عبارت » واو« ضمير 
گردد و جدا نمودن اين دو قسمت آيه با مذكور در قسمت اول آيه باز مي» مُفَصَّلاً  إِليَْكُمُ الْكِتابَ 

بلاغت اعلاي زبان عربي سازگاري ندارد. بنابراين اگر در تعيين مكي و مدني آيات، معيار بر 
  گيرد.زمان گذاشته شود ديگر آية فوق در رديف مستثنيات قرار نمي

  
  سورة أنعام 153ـ  151ية . ابطال نظرية مدني بودن آ2-2-2

يكي از آياتي كه بر اساس خلط ميان معيارهاي مكي و مدني مستثني شده است آيه ذيل  
لُوا أَوْلادكَُمْ مِنْ قُلْ تَعالَوْا أتَْلُ ما حَرَّمَ ربَُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْركُِوا بِهِ شَيْئاً وَ ʪِلْوالِدَيْنِ إِحْساʭً وَ لا تَـقْتُ « است:
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هُمْ وَ لا تَـقْرَبوُا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ لا تَـقْتلُُوا النَّفْ  َّʮِإِلاَّ إِمْلاقٍ نحَْنُ نَـرْزقُُكُمْ وَ إ ُ سَ الَّتيِ حَرَّمَ اللهَّ
هُ وَ أَوْفُوا لاَّ ʪِلَّ ʪِلحْقَِّ ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَـعْقِلُونَ * وَ لا تَـقْرَبوُا مالَ الْيَتِيمِ إِ  تيِ هِيَ أَحْسَنُ حَتىَّ يَـبْلُغَ أَشُدَّ

وَ بِعَهْدِ اللهَِّ أَوْفُوا  الْكَيْلَ وَ الْمِيزانَ ʪِلْقِسْطِ لا نُكَلِّفُ نَـفْساً إِلاَّ وُسْعَها وَ إِذا قُـلْتُمْ فاَعْدِلُوا وَ لَوْ كانَ ذا قُـرْبى
بُلَ فَـتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ تَذكََّرُونَ * وَ أَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فاَتَّبِعُوهُ وَ لا تَـتَّبِعُوا السُّ  ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ 

) كه در ادامه به نقد و بررسي آن پرداخته 151-153(الانعام: »سَبِيلِهِ ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَـتَّقُونَ 
  شود:مي

  
  و علل پيدايش آية مستثني . تاريخچه2-2-2-1

ها را در رديف مستثنيات قرار هاي فوق از جمله آياتي هستند كه مقاتل بن سليمان آنآيه
داده است. وي به صورت غير مستقيم به علت استثنا شدن آن نيز اشاره كرده و علّت را بيان 

). پس از 545، ص1، ج1423داند(بلخي، هاي ذكر شده در اين آيه ميها و تفصيل حرامحلال
» التبيان«وي از استثنا شدن اين آيات اثري در دست نيست تا اينكه در قرن پنجم شيخ طوسي در 

فقط استثناء بودن اين آيات را نقل كرده است. بعد از وي مفسرّي به نام محمد كرمي حويزي 
آʮت  تثناء ما فيها منسوره الأنعام مكية كلّها ʪس«در قرن پانزدهم علت استثنا شدن را چنين گويد: 

توان نتيجه گرفت كه علت استثنا ). بنابراين مي16، ص3(نك: طوسي، بي تا، ج»احكام في أواخرها
  ها و احكامي است كه در اين آيات ذكر شده است.ها، حرامشدن اين آيات وجود حلال

  
  . نقد و بررسي علل پيدايش2-2-2-2

، »دكَُمْ مِنْ إِمْلاقٍ وَ لا تَـقْتلُُوا أَوْلا» «ʪِلْوالِدَيْنِ إِحْساʭً  وَ «علت مستثني شدن آيه وجود احكامي نظير 
وَ لا تَـقْرَبوُا مالَ «، »لحَْقِّ وَ لا تَـقْتلُُوا النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّمَ اللهَُّ إِلاَّ ʪِ » «وَ لا تَـقْرَبوُا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ «

هاي لاكدر آن است و هرگاه ملاك تقسيم مكيّ و مدني را م »ا الْكَيْلَ وَ الْمِيزانَ ʪِلْقِسْطِ وَ أَوْفُو «، »الْيَتِيمِ 
هاي گيرند زيرا در لابلاي كتابموضوعي انگاشته شود، اين آيات در رديف آيات مدني قرار مي

ان بياي كه احكام را به تفصيل هر سوره«علوم قرآني در بحث مكي و مدني چنين آمده است: 
  ). 271، ص1، ج1410زركشي، »(كند، مدني است

اما بايد بيان داشت كه اين معيار، معياري دقيق نيست و بهترين معيار در تشخيص مكيّ و 
مدني، معيار زمان است و احكام در مكه نيز تشريع شده است. سفارش جهت نيكي به پدر و 

كشتن فرزند به جهت تنگدستي نيز  سوره احقاف و نهي از 15سوره اسراء و  23مادر در آيات 
سوره اعراف، نهي از كشتن  33سوره اسراء، تحريم به فواحش ظاهري و باطني در آيه  31در آيه 

سوره اسراء و با عدل  34سوره اسراء، نزديك نشدن به مال يتيم در آيه  33نفس بر باطل در آيه  
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سوره شعراء ذكر شده است و بنا بر  181سوره اسراء و  35ي و داد رفتار كردن در معامله در آيه
تا، هاي اسراء، احقاف، اعراف و شعراء مكيّ هستند(ابن ضريس، بيروايات ترتيب نزول سوره

  ). 414، ص2، ج1411؛ حسكاني، 33-34صص
توان نتيجه گرفت كه با كمي كنكاش در محتواي احكام ذكر شده در آيات مورد بحث مي

ريان داشته است نه مدينه. نيز در ابتداي آيه به صراحت از نفي اين مشكلات بيشتر در مكّه ج
سخن به ميان آورده است و خطاب آيه مشركان مكّه هستند. نيز  »أَلاَّ تُشْركُِوا بِهِ شَيْئا«شرك به خدا 

جهت بطلان استثنا شدن اين آيه بايد گفت كه اين آيه با آيات قبل و بعدش از جهت ظاهر و 
). نيز 116، ص7، ج1420؛ ابن عاشور، 3، ص7، ج1417قي دارد(طباطبايي، محتوا ارتباط وثي

» عَلَيْكُمْ « و» رَبُّكُمْ «هاي در عبارت» کم«و ضمير » تُشْركُِوا«و » تعالَوْا«هاي در عبارت» واو«مرجع ضمير 
بوُا ʮϕِتنِا«هاي به عبارت گردد و باز مي» دِلوُنَ هُمْ بِرđَِِّمْ يَـعْ «و » الَّذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ ʪِلآْخِرَةِ «و » الَّذِينَ كَذَّ

  توان پذيرفت كه بين اين آيات در نزول فاصله افتد.نمي
  

  گيري آيات مستثنيات. تفسير نادرست آيه در شكل2-3
دار گشته پدي »آتُوا حَقَّهُ يَـوْمَ حَصادِهِ «سورة أنعام به جهت تفسير نادرست عبارت  141آية 

امه به شود كه در اديح اين عبارت، آيه از رديف آيات مستثنيات خارج مياست و با تفسير صح
  شود:بيان و شرح آن پرداخته مي

  
  . تاريخچه و علل پيدايش آية مستثني2-3-1

 الزَّيْـتُونَ وَ وَ  وَ هُوَ الَّذِي أنَْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشاتٍ وَ غَيرَْ مَعْرُوشاتٍ وَ النَّخْلَ وَ الزَّرعَْ مخُتَْلِفاً أُكُلُهُ «آية 
 »وا إِنَّهُ لا يحُِبُّ الْمُسْرفِِينَ فُ الرُّمَّانَ مُتَشاđِاً وَ غَيرَْ مُتَشابِهٍ كُلُوا مِنْ ثمَرَهِِ إِذا أَثمْرََ وَ آتُوا حَقَّهُ يَـوْمَ حَصادِهِ وَ لا تُسْرِ 

در قرن دومّ نوشته شده و آغازگر بحث آيات  مقاتل بن سليمان كه) در تفسير 141(الأنعام:
، 1423مستثنيات در تفسير قرآن كريم بوده، در رديف مستثنيات قرار نگرفته است (نك: بلخي، 

  ). 548، ص1ج
در قرن ششم (نك:  ) و فخر رازي3، ص2، ج1407اولين بار زمخشري (نك: زمخشري، 

لباب التاويل في هشتم در تفسير ) و پس از آن بغدادي در قرن 471، ص12، ج1420رازي، 
محاسن ) و قاسمي در قرن چهاردهم در تفسير 97، ص2، ج1415(نك: بغدادي،  معاني التنزيل

  اند.) آن را در رديف مستثنيات قرار داده306، ص4، ج1418(نك: قاسمي،  التاويل
اب آن را پرداخته و جو به ايراد سؤال »وَ آتوُا حَقَّهُ يَـوْمَ حَصادِهِ «فخر رازي در تفسير عبارت 

و  توان بين مكيّ بودن سورة أنعامبا مستثني نمودن آية فوق داده است، بدين معنا كه چگونه مي
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تشريع حكم زكات در مدينه جمع نمود؟ بدين معنا كه در مكّه هنوز زكات تشريع نشده بود 
(نك: ). زمخشري نيز سؤال فوق را مطرح كرده است 164، ص13، ج1420(نك: رازي، 

قاسمي نيز با همين استدلال آيه را مستثني نموده است (قاسمي، ، )71، ص2، ج1407زمخشري، 
  ).507، ص4، ج1418

  
  . نقد و بررسي علل پيدايش2-3-2

ز مفسران است زيرا برخي ا »آتوُا حَقَّهُ يَـوْمَ حَصادِهِ «علت اصلي مستثني شدن اين آيه عبارت 
شماري در ذيل آية فوق آن را به كه در روايات بياند درحاليآن را به معناي زكات واجب گرفته

اند نه زكات، بنابراين با نفي حكم زكات و پذيرش صدقه ديگر نيازي به معناي صدقه گرفته
  ).1021، ص2، ج1412مستثني نمودن اين آيه نيست(سيد قطب، 

تفاق نظر تمام اي قلم كه بهعبارت فوق بر صدقه دلالت دارد نه زكات شرعي. در سوره
) 414، ص2، ج1411اي مكي است(ر.ك: حسكاني، مفسرّان و روايات ترتيب نزول،  سوره

ʭ أَصْحابَ إʭَِّ بَـلَوʭْهُمْ كَما بَـلَوْ «فرمايد: آوري محصول توسط صاحبان باغ بيان شده و ميداستان جمع
پردازد كه صاحبان باغ ) و در ادامه به ذكر اين مطلب مي17(القلم: »الجْنََّةِ إِذْ أقَْسَمُوا ليََصْرمُِنَّها مُصْبِحِينَ 

أَنْ «خواهند از اموال خود به جهت صدقه به نيازمندان كمك كنند كه خداوند چنين فرمود: نمي
) از آنجايي كه در سوره مكيّ قلم به صدقه دادن و كمك 24(القلم: »لا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ 

وْمَ وَ آتوُا حَقَّهُ ي ـَ«توان عبارت كين از جانب دارندگان محصول و ميوه اشاره شده است، ميبه مس
 ي قلم تفسير نمود نهرا به معناي صدقه و انفاق در جهت مفهوم و تكميل آيات سوره »حَصادِهِ 

  زكات واجب و شرعي.
همه  جب، اين است كه زكات دربر زكات وا »آتوُا حَقَّهُ يَـوْمَ حَصادِهِ «دليل ديگر بر رد عبارت 

كه آيه از بخشش در زمان جمع آوري محصول؛ درحاليحال واجب است نه فقط در زمان جمع
  ). 282، ص4، ج1415محصول سخن به ميان آورده است (آلوسي، 

يَـوْمَ   آتوُا حَقَّهُ وَ «نيز بر صدقه دلالت دارد. قبل از عبارت  »آتوُا حَقَّهُ يَـوْمَ حَصادِهِ «سياق عبارت 
فاً أكُُلُهُ وَ هُوَ الَّذِي أنَْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشاتٍ وَ غَيرَْ مَعْرُوشاتٍ وَ النَّخْلَ وَ الزَّرعَْ مخُْتَلِ « چنين آمده است: »حَصادِهِ 

از جمله خرما،  وههاي انگور و درختان ميدر اين آيات از باغ »وَ الزَّيْـتُونَ وَ الرُّمَّانَ مُتَشاđِاً وَ غَيرَْ مُتَشابِهٍ 
آوري محصول دارد كه در هنگام جمعزيتون و انار سخن به ميان آورده است و در ادامه بيان مي

بايد مقداري از آن را به بينوايان بدهيد، اين در حالي است كه بسياري از مفسرّان بر اين نظر 
ندارد(ابن عطيه،  هستند كه در درختان ميوه و خصوصاً زيتون و انار زكات واجب و شرعي معنا

  ).363، ص7، ج1417؛ طباطبايي، 353، ص2، ج1422
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شماري بيان شده است كه زكات به انار، درختان ميوه و زيتون تعلق نيز در روايات بي
يعُهَا فيِ تِسْعَةِ أَشْيَاءَ خَ « گيرد. از امام باقر(ع) روايت شد كه فرمود:نمي اَ تجَِبُ جمَِ هَا رَسُولُ صَّ أَنَّ الزَّكَاةَ إِنمَّ

بِلُ وَ الْبَقَرُ وَ الْغَنَمُ وَ عَفَا اللهَِّ ص بِفَريِضَتِهَا فِيهَا وَ هِيَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ وَ الحْنِْطَةُ وَ الشَّعِيرُ وَ التَّمْرُ وَ الزَّبيِبُ وَ الإِْ 
ي حديث ذكر شده و نيز ). از فحوا60، ص9، ج1409(حر عاملي،  »رَسُولُ اللهَِّ ص عَمَّا سِوَى ذَلِكَ 

توان دريافت كه زكات واجب و شرعي بر مصاديق مي »عَفَا رَسُولُ اللهَِّ ص عَمَّا سِوَى ذَلِكَ «عبارت 
 توان مطالبي يافت كه به صراحت بيانگيرد. علاوه بر اين در لابلاي روايات ميخاصي تعلق مي

ضَرِ، وَ ا«گيرد: لق نميكند، زكات شرعي به ميوه ها از جمله انار و زيتون تعمي لْبُقُولِ، لاَ زكََاةَ فيِ الخُْ
  ).58، ص9، ج1409(حر عاملي،  »وَ الْفَوَاكِهِ، وَ نحَْوِهَا، وَ كُلُّ مَا يَـفْسُدُ مِنْ يَـوْمِه

بُّ نَّهُ لا يحُِ وَ لا تُسْرفُِوا إِ «عبارت  »وَ آتوُا حَقَّهُ يَـوْمَ حَصادِهِ «نيز در انتهاي آيه و بعد از عبارت 
ذكر شده است كه اين عبارت بر اين مطلب دلالت دارد كه در هنگام اعطاي صدقه و  »الْمُسْرفِِينَ 

روي نشود، اين در حالي است كه اسراف در زكات معنايي ندارد، زيرا زكات مقدارش انفاق، زياده
، 1ج، 1405مشخص است، اما صدقه و انفاق كميّت و مقدارش مشخص نيست(راوندي، 

  ).217ص
ها اشاره اند كه در ادامه به برخي از آنعنوان صدقه يادكردهدر برخي از روايات نيز از آن به

  شود:مي
في الزّرع حقّان: حقّ تؤخذ به، و حقّ تعطيه. قلت: «از امام صادق چنين روايت شده است:  الف)

و نصف العشر. و أمّا الّذي تعطيه،  و ما الّذي أؤخذ به، و ما الّذي أعطيه؟ قال: أمّا الّذي تؤخذ به، فالعشر
). از فحواي روايت 458، ص4، ج1368(قمي مشهدي، » فقول الّله عزّ و جلّ: وَ آتوُا حَقَّهُ يَـوْمَ حَصادِهِ 

تشريع  بر زكات واجب »آتوُا حَقَّهُ يَـوْمَ حَصادِهِ «توان چنين استنباط كرد كه عبارت ذكر شده مي
  شده در مدينه دلالت ندارد.

 وَ آتوُا حَقَّهُ يَـوْمَ  فيِ قَـوْلهِِ  عَنْ سمَاَعَةَ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللهَِّ (ع)«در روايت ديگري چنين آمده است:  ب)
غْثَ مِنَ السُّنْبُ  حَصَادِهِ  قَالَ حَقُّهُ يَـوْمَ  -حَصادِهِ  ضُرُكَ مِنَ لِ لِمَنْ يحَْ عَلَيْكَ وَاجِبٌ وَ ليَْسَ مِنَ الزَّكَاةِ تَـقْبِضُ مِنْهُ الضِّ

  ).97، ص93، ج1403(مجلسي، » السُّؤَّالِ وَ لاَ تحَْصُد
وَ «شعيب العقرقوفي قال سألت أʪ عبد الله ع عن قوله «در روايت ديگري چنين آمده است:  ج)

). 218، ص1، ج1367(قمي، » قال الضغث من السنبل و الكف من التمر إذا خرص» آتوُا حَقَّهُ يَـوْمَ حَصادِهِ 
آوري محصول بايد حق مستمندان توان استنباط كرد در هنگام درِو و جمعروايت نيز مي از اين

آوري محصول بينوايي حاضر نشد، ديگر بر صاحب محصول را پرداخت و اگر در هنگام جمع
 لازم نيست كه حق مستمندان را بدهد.
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ل قلت عن الرضا ع قاسعد بن سعد «مفهوم فوق الذكر از روايت زير نيز قابل استنباط است:  د)
)؛ اين 218، ص1، ج1367(قمي، » ءً فإن لم يحضُر المساكين و هو يحصِد كيف يصنع؟ قال ليس عليه شي

شود (آلوسي، آوري محصول پرداخت نميدر حالي است كه زكات واجب و شرعي در زمان جمع
وزن  آوري، تصفيه و مشخص شدن) و زكات واجب و شرعي بعد از جمع282، ص4، ج1415

ا حَقَّهُ آتوُ «). بنابراين با تفسير صحيح عبارت 218، ص1، ج1405شود(راوندي، محصول انجام مي
  بر صدقه ديگر نيازي نيست جهت حل تعارض به استثناء شمردن اين آيه روي آورد. »يَـوْمَ حَصادِهِ 

 
  . نقش تصحيف و تحريف در پيدايش آيات مستثنيات2-4

تصحيف و اشتباه ناسخان در رديف آيات مستثنيات قرار گرفته  سوره أنعام بر اساس 23آية 
  شود:است، كه در ادامه به بيان و شرح آن پرداخته مي

  
  سورة أنعام 23. ابطال نظرية مدني بودن آية 2-4-1

) بر اثر تصحيف و سستي 23ام:(الأنع »ثمَُّ لمَْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلاَّ أَنْ قالُوا وَ اللهَِّ ربَنِّا ما كُنَّا مُشْركِِينَ «آية 
  ناسخان در رديف آيات مستثنيات قرار گرفته است.

   
  . تاريخچه و علل پيدايش آية مستثني2-4-1-1

قاتل بن مهيچ أثري از استثناء شدن اين آيه در لابلاي تفاسير متقدّمان يافت نشد. حتي 
كه به دنبال بيان و استقصاء كامل آيات مستثنيات است از آن نامي نبرده تا اينكه در قرن  سليمان

) و دروزه در 7، ص5تا، ج(نك: طنطاوي، بيتفسير الوسيط للقرآن الكريمچهاردهم طنطاوي در 
و به قصد نفي آن، اين آيه را در تفسيرشان ذكر  2مصحف اميريبه نقل از  التفسير الحديث

  . اندكرده

                                                 
سدي كوفي . مصحف 2 سليمان بن مغيره ا ساس روايت حفص بن  اميري (مصري) قرآني است كه بر ا

سلمي عن عثمان بن  صم بن ابي النجود كوفي تابعي از ابي عبدالرحمن عبداالله بن حبيب ال از قرائت عا
عفان و علي بن ابيطالب و زيد بن ثابت و ابي بن كعب از پيامبر اكرم(ص) كتابت و علامتگذاري شــده 

س ها براي بيان گيرد. اصولاً مصحفت و در كنار مصحف عثماني، هندي و جمهوري اسلامي قرار ميا
پور، بررسي ي بيان آيات مستثنيات (براي مطالعه بيشتر ر.ك: علياند نه در زمينهشيوه قرائت نوشته شده

 اجمالي مصحف اميري، پايگاه مركز طبع و نشر قرآن كريم).
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ملاحويش آل غازي نيز مانند دروزه  به نقل از مصحف اميري آيات مستثنيات اين سوره را 
را ذكر كرده است كه مسلّم  32عدد  23و به جاي آية  2، عدد 20ذكر كرده است اما به جاي آية 

 32ا و ي 2اي به استثنا آية است اين اشتباه در اثر استنساخ به وجود آمده زيرا در متن هيچ اشاره
كند(نك: دروزه، ها اشاره ميبه استثنا بودن آن 23و  20كند اما در هنگام تفسير در ذيل آيات نمي

  ).318، ص3، ج1383
طنطاوي در هنگام تفسير آيه به هيچ مطلبي در جهت نفي و يا اثبات آن اشاره نكرده 

تجو در ميان بيان نموده است كه هنگام جس ) و دروزه57، ص5تا، جاست(نك: طنطاوي، بي
تفاسير به هيچ روايت و يا نقلي مواجه نشده است كه اين آيه را در رديف آيات مستثنيات قرار 

توان نتيجه گرفت كه منشأ مستثني شدن ). بنابراين مي78، ص4، ج1383داده باشد (نك: دروزه، 
اين آيه مصحف اميري است كه بر اساس تصحيف و تحريف و اشتباه ناسخان در رديف 

  ستثنيات قرار گرفته است. م
  

  . نقد و بررسي نظريه استثناء آيه2-4-1-2
، 24و  22با آيات  23به هر روي جهت بطلان استثناء شدن آية فوق بايد بيان كرد كه آية 

هم از جهت ظاهر و هم از جهت محتوا ارتباط وثيقي دارد. مجموع اين آيات بدين  26و  25
  شرح است:

يعاً ثمَُّ نَـقُولُ لِلَّذِينَ أَشْركَُوا أيَْنَ شُركَاؤكُُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَـزْعُمُونَ (الانعام:وَ يَـوْمَ « ) انْظرُْ كَيْفَ  ۲۲نحَْشُرُهُمْ جمَِ
قُـلُوđِِمْ  جَعَلْنا عَلى ) وَ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَ ۲۴أنَْـفُسِهِمْ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما كانوُا يَـفْترَوُنَ (الانعام: كَذَبوُا عَلى

 ) وَ هُمْ يَـنْهَوْنَ عَنْهُ وَ يَـنْأَوْنَ عَنْهُ وَ إِنْ يُـهْلِكُونَ إِلاَّ أنَْـفُسَهُمْ وَ ۲۵أَكِنَّةً أَنْ يَـفْقَهُوهُ وَ فيِ آذاĔِِمْ وَقْرا...(انعام:
   ).۲۶ما يَشْعُرُونَ (انعام:

ه عبارت ب» قالُوا«و »  فِتْنَتُهُمْ «ر دو عبارت به ترتيب د» واو«و » هم«از جهت ظاهر، مرجع ضمير
به ترتيب در » واو«و » هم«، »هم«، »واو«گردد، نيز ضماير باز مي 22مذكور در آية » للَِّذِينَ أَشْركَُوا«

» مشرکين«به عبارت  24مذكور در آية » ما كانوُا يَـفْترَوُنَ «و » عَنْهُمْ «، »أنَْـفُسِهِمْ «، »كَذَبوُا«هاي  عبارت
حرف عطفي است كه  23در ابتداي آية » ثمَُّ «گردد. از اين گذشته حرف باز مي 23مذكور در آية 

  ).85، ص3، ج1415كل آيه را به آيه و آيات قبل متّصل مي سازد(درويش، 
بنابراين منقطع نمودن سخنان به هم متصّل با بلاغت و فصاحت زبان عربي سازگاري ندارد 

و ديگر آيات ارتباط برقرار است. موضوع  25، 24، 23، 22ين آيات و از جهت محتوايي نيز ب
، 1383اصلي اين آيات شرك و مشركان و نحوه برخوردشان با آيات قرآن و پيامبر است(دروزه، 

در حقيقت در بيان توصيف و  26و  25در دو آية » هم«و » منهم«) و دو عبارت 78، ص4ج
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ذكر شده است. بنابراين با توجهّ  »مُشْركِِينَ «با عبارت  أنعام 23توضيح مشركاني است كه در آية 
توان پذيرفت كه أنعام با آيات قبل و بعدش نمي 23به ارتباط قويِ ظاهري و محتوايي بين آية 

اين آيه در زماني غير از زمان نزول ديگر آيات نازل شده است و مستثني نمودن اين آيه صحيح 
  باشد.نمي

  
  سورة أنعام 111مدني بودن آية . ابطال نظرية 2-4-2

وَ لَوْ «سوره أنعام نيز بدون هيچ علتي در رديف آيات مستثنيات قرار گرفته است:  111آية 
أَنْ يَشاءَ اللهَُّ وَ   ما كانوُا ليُِؤْمِنُوا إِلاَّ ءٍ قُـبُلاً وَ حَشَرʭْ عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْ  أنََّنا نَـزَّلْنا إِليَْهِمُ الْمَلائِكَةَ وَ كَلَّمَهُمُ الْمَوْتى

  :شود). در ادامه به بيان تاريخچه پيدايش و نفي آن پرداخته مي111(أنعام:  »لكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يجَْهَلُونَ 
  

  . تاريخچه و علل پيدايش آيه مستثني2-4-2-1
در تفسير مقاتل بن سليمان و ديگر تفاسيري كه در بيان ذكر آيات مستثنيات هستند هيچ 

استثنا شدن اين آيه به چشم نمي خورد تا اينكه در قرن سيزدهم هجري آلوسي بدون  أثري از
) اين آيه را در رديف آيات مستثنيات 72، ص4، ج1415(آلوسي، روح المعانيهيچ دليلي در 
  قرار داده است.

  
  . نقد و بررسي2-4-2-2

توان نمي قبل و بعدشأنعام بايد گفت به جهت اتصال اين آيه با  111جهت نفي استثناء آية 
  پذيرفت كه جداي از كل سوره نازل شده است چرا كه آيات قبل آن بدين شرح است:

مْ رđَِِّ  مَّةٍ عَمَلَهُمْ ثمَُّ إِلىأُ وَ لا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهَِّ فَـيَسُبُّوا اللهََّ عَدْواً بِغَيرِْ عِلْمٍ كَذلِكَ زَيَّـنَّا لِكُلِّ «
اَ الآʮْتُ عِنْدَ اللهَِّ وَ مَرْجِعُهُمْ فَـينَُبِّئُهُمْ بمِا كانوُا يَـعْمَلُونَ *وَ أقَْسَمُوا ʪِللهَِّ جَهْدَ أَيمْاĔِِمْ لئَِنْ جاءَتـْهُمْ آيةٌَ ليَُ  ؤْمِنُنَّ đِا قُلْ إِنمَّ

ا إِذا جاءَتْ لا يُـؤْمِنُونَ * وَ نُـقَلِّبُ أفَْئِ  َّĔَِمْ دَتَـهُمْ وَ أبَْصارَهُمْ كَما لمَْ يُـؤْمِنُوا بِهِ أَ ما يُشْعِركُُمْ أĔِوَّلَ مَرَّةٍ وَ نَذَرهُُمْ فيِ طغُْيا
ا إِلاَّ أَنْ ءٍ قُـبُلاً ما كانوُا ليُِؤْمِنُو يْ وَ حَشَرʭْ عَلَيْهِمْ كُلَّ شَ  يَـعْمَهُونَ * وَ لَوْ أنََّنا نَـزَّلْنا إِليَْهِمُ الْمَلائِكَةَ وَ كَلَّمَهُمُ الْمَوْتى

ُ وَ لكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يجَْهَلُونَ    ). 108-111(انعام: »يَشاءَ اللهَّ
و » كانوُا«ب در و واو به ترتي» أَكْثَرَهُمْ «و » عَلَيْهِمْ «، »كَلَّمَهُمُ «، »إِليَْهِمُ «ضميرهاي هم به ترتيب در 

گردد و مرجع اين ضمائر به باز مي 109و  110به ضماير ذكر شده در آيات » يجَْهَلُونَ «و » ليُِؤْمِنُوا«
، 108گردد. از جهت محتوايي نيز آيات باز مي 108مذكور در آيه » الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ «عبارت 

بيان ...» وَ لَوْ أنََّنا نَـزَّلْنا إِليَْهِمُ الْمَلائِكَةَ وَ كَلَّمَهُمُ الْمَوْتى«به هم متصل هستند عبارت  111و  110، 109
اَ الآʮْتُ عِنْدَ اللهَِّ «و شرح عبات هاي   109ر آيه مذكور د» لئَِنْ جاءَتـْهُمْ آيةٌَ ليَُؤْمِنُنَّ đِا«و  »إِنمَّ
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توان بين آنها فاصله ايجاد كرد. بنابراين پذيرش ) و نمي320، ص7، ج1417است(طباطبايي، 
به فصاحت، بلاغت و سخنوري زبان نزول اين آيه به تنهايي در مدينه و جداي از كل سوره 

  عربي خدشه وارد مي سازد.
  
  گيرينتيجه
يك از آيات استثنا شدة سورة أنعام از پشتوانة روايتي صحيح مبني بر نزول آن آيه هيچ -1

در مدينه برخوردار نيستند و استثنا شدن آيات سورة أنعام در مدينه با روايتي كه نزول سوره 
  داند، در تعارض است.ميأنعام را يكپارچه در مكه 

هاي يكسان خلط شده است و بقره به جهت عبارت 146أنعام با  20سبب نزول آية  -2
أنعام قرار داده و به جهت  20بقره را در ذيل آية  146مقاتل بن سليمان به اشتباه سبب نزول آية 
  حل تناقض اين آيه را استثناء كرده است.

مربوط به عبداالله بن ابي سرح و مسيلمه و اسود أنعام به جهت تطبيق روايات  93آية  -3
ين كه به جهت تناقض و اضطراب متني ب عنوان سبب نزول مستثني شده است، درحالي عنسي به

ا ها رتوان اين گزارشعنوان سبب نزول آيه ياد كرد و تنها ميها بهتوان از آنها نمياين روايت
قابل سبب نزول صحيحي وجود دارد كه نزول اين آيه تفسير مصداقي آيه قلمداد كرد. در نقطه م

 كند.گيري ميرا در مكّه نتيجه

أنعام به جهت خلط ميان معيار خطاب و زمان در شناخت مكيّ و مدني مستثني  114آية  -4
شده است، زيرا در اين آيه از يهوديان و اعتقادهايشان صحبت به ميان آمده است و اگر معيار، 

 آيه مدني و هرگاه معيار، زمان قرار گيرد اين آيه مكيّ خواهد بود. خطاب قرار گيرد اين

أنعام نيز به جهت خلط ميان معيار موضوع و زمان در شناخت  153و  152، 151آيات  -5
اند زيرا در اين آيات از احكامي چون نيكي به پدر و مادر، نهي از مكيّ و مدني مستثني شده

ل، به فواحش ظاهري و باطني، نهي از كشتن نفس بر باطكشتن فرزند به جهت تنگدستي، تحريم 
نزديك نشدن به مال يتيم و با عدل و داد رفتار كردن در معامله سخن به ميان آمده است و اگر 
معيار، موضوع قرار گيرد اين آيات مدني و هرگاه معيار، زمان قرار گيرد اين آيات مكّي خواهد 

  بود.
ثني شده بر زكات واجب، مست »آتوُا حَقَّهُ يَـوْمَ حَصادِهِ «ت نيز به جهت تفسير عبار 141آية  -6

است. زيرا زكات واجب در مدينه تشريع شده است و برخي از مفسران به جهت حل 
اند، تناقض(نزول سورة أنعام در مكه و تشريع زكات واجب در مدينه) اين آيه را مستثني كرده

توان نتيجه گرفت كه صوم(ع) و سياق آيات ميكه بر اساس روايات صحيح از امامان معدرحالي
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بر صدقه و كمك مالي دلالت دارد كه صاحب محصول بايد در  »آتوُا حَقَّهُ يَـوْمَ حَصادِهِ «عبارت 
 آوري محصول به نيازمند بدهد و ربطي به زكات واجب ندارد.هنگام جمع

بدون هيچ  نيز تصحيف و تحريف در مصحف اميري است كه 23ريشة استثنا شدن آيه  -7
 علتّي آن را مستثناء كرده است.

نيز در قرن سيزدهم با اجتهاد و ذوق آلوسي بدون هيچ توضيح و يا دليلي  111آية  -8
كه هيچ مفسرّي در طول تاريخ تفسير آن را در رديف آيات مستثنيات قرار مستثني شده، درحالي

 نداده است. 
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The Reasons behind the Emergence of Exceptional 
Verses in Sūrat al-Anʿām (The Cattle) 

 
Muḥammad Ali Ḥaydari Mazraih Ākhund4 
Zivar Karimi5  
 
Exceptional verse is a term used to refer to the existence of the Medinan 
verses in Meccan sūras and vice versa. Ten of the verses in sūrat l-anʿām are 
enumerated as exceptional. Although sūrat l-anʿām is considered Meccan 
based on the narratives indicating the revelation order of the sūras, the 
Medinan nature of these ten verses cannot be ensured based on certain other 
narratives indicating the continuous revelation of the verses in the Holy 
Quran. The present study tries running a root-finding research on the 
exceptional verses in sūrat l-anʿām and concludes that these exceptional 
verses have come to existence based on some fake revelation means and 
blending of the Meccan and Medinan verses’ criteria and the literal and 
common meaning of some examples of the verses and considering the 
personal taste of the verses. Next, the apparent and contextual relationships 
of the verses are used and the narratives indicating the revelation means are 
criticized and the real meaning of the case verses will be investigated to 
come to the result that the whole sūrat l-anʿām has been revealed in Mecca 
hence the statements about the exceptional verses therein are revoked. It will 
be also figured out that these exceptional verses in sūrat l-anʿām have come 
about in the course of interpretation history through incorrect exegesis of the 
interpreters. 
 
Keywords: exceptional verses, sūrat l-anʿām, revelation means, Meccan 
and Medinan, verses’ interrelationships.
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